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 چکیده

های نوجوانان خودجرح در این مطالعه با هدف آگاهی از دیدگاه
از والدینشان انجام یافت تا یافته باب احساس گناه و شرم انتقال

شود. این پژوهش از نوع  شناخت ماهیت این موضوع فراهم زمینۀ
های شهر بانه بود دبیرستان ۀ آماری آن شامل همۀجامعو  کیفی

سه مدرسه انتخاب و ای هگیری تصادفی خوشنمونهبه روش که 
آموزان نوجوان پسری که نفر از دانش 7بعد از غربالگری  با 

-آوری داده. روش اصلی جمعخودزنی کرده بودند مصاحبه  شد

ها با روش تحلیل ساختارمند بود و دادههای نیمهها، مصاحبه
اعتبار  صحت وند. وتحلیل شد محتوای کیفی استقرایی تجزیه

پذیری، باورپذیری، انتقال»ریشه در چهار محور ، این مطالعه
داشت. بعد از مشخص کردن « پذیریتصدیق پذیری و اطمینان

 استخراج شد که در قالب سه مقولۀ مایهدرون 6کدهای مفهومی، 
اصلی شامل نوع احساس گناه و شرم، منابع انتقال احساس گناه و 

 بندی شدند.حساس گناه و شرم دستهشرم  و پیامدهای انتقال ا
ۀ نوجوانان دارای منفی والدین دربار )انتظارات( و رفتار افکار

گیری احساسات منفی از در شکل ،جرحی این مطالعهرفتار خود
نقش اساسی  ها به سمت خودزنیقبیل گناه و شرم و گرایش آن

 داشت.
شرم، ، نوجوانان، احساس گناه، احساس یخودزن ها:کلیدواژه

 والدین، تحلیل محتوا
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Abstract 

This study was conducted with the aim of knowing the 

views of Self-injury adolescents about the feelings of 

guilt and shame transmitted from their parents to make 

them aware of the nature of this subject. This study was 

a qualitative one and statistical population was whole 

high schools of Baneh' city that selected three schools 

by cluster random sampling method. After screening, 7 

male teenage students with self-harming behavior were 

interviewed.The main method of data collection was 

semi-structured interviews and data were analyzed by 

inductive qualitative content analysis method. The 

validity of this study was rooted in four pillars: 

"Credibility, Transmissibility, Confidentiality and 

Confidence." The six of intrinsic were extracted and in 

the three main categories, including the type of guilty 

and shameful feelings, the sources of transferring 

feelings of guilt and shame and the consequences of the 

transfer of feeling guilty and shame were categorized. 

The Kind of thoughts (expectations) and negative 

behaviors of parents played a key role in the formation 

of negative emotions such as guilt and shame of 

adolescents and their tendency towards Self-mutilation 

behavior. 

Keywords: self-injury, male adolescents, guilty 

feelings, shame, parents, content analysis 

 

 

Knowledge & Research in Applied Psychology 

Vol 22.  No. 2  (Continuous No. 84)- summer 2021 

PP: 101-114 

 شناسي كاربرديدانش و پژوهش در روان
 (84، )پياپي 1400تابستان ، 2م، شمارۀ دووسال بيست

 101-114صص 

 پژوهشی

 dr.gharadaghi@gmail.com *. نويسندۀ مسئول:

 09/09/98پذيرش:                  10/06/98وصول: 



 شناسي كاربرديدانش و پژوهش در روان/  102

 

 مقدمه

يكي از  (Self-mutilation)ي خودجرحي يا خودزن

های باليني رفتاری است كه طي آن شخص ترين پديدهپيچيده
و اقداماتي از قبيل بريدن و  زندميعمداً به خود آسيب 

هايي از بدن، كوبيدن محكم سر، خوردن مواد سوزاندن قسمت

-ردن اشياء، ايجاد اختلال در فرآيند بهبودی زخم سمّي، فروب

. اين رفتار بدون قصد (sepowiz, 2007)شودها را شامل مي
است ولي هدفمند بوده و ازنظر اجتماعي خودكشي 

 ,Walsh & Rosen؛ Favazza, 1987)قبول استغيرقابل

 ودكشي تقريباً در همۀزني و خ. رفتارهای خودآسيب(1988
و در بافت اروپا، آمريكای شمالي  است؛ ها ديده شدهفرهنگ

گرا در طول عمر از استراليا، شيوع رفتار خودزني غيرخودكشي
درصد در  17تا  11.67درصد در بين نوجوانان،  35.6تا  13.9

درصد در بين بزرگسالان  23تا  5.9بين دانشجويان دانشگاه و 
گرای خودزني غيرخودكشيميزان نوسان دارد و دخترها 

. در (Gholamrezaei, Stefano & Heath, 2015)بالاتری دارند
دهد بافت فرهنگ غرب اساساً يک مدل چهار عاملي نشان مي

گرا به يكي از اين چهار عامل كه خودزني غيرخودكشي
تنظيم يک حالت شناختي/هيجاني منفي مانند -1گردد برمي

اجتناب يا مديريت يک -2كننده كاهش غمگيني يا فكر پريشان

القاء يک حالت -3عي ناخوشايند ماتموقعيت بين فردی/اج
 ,Bentley)جلب توجه يا حمايت از ديگران -4 ني مثبتورد

Nock & Barlow, 2004) فاوازا، دروسيير و كنتريو .
(Favazza, Conterio, & DeRosear, 1989) ميزان شيوع ،

بين نفر،  100000در هر رفتار خودزني را در جمعيت عمومي 
 Briere) نفر در سال را نشان دادند و بريير و گيل 1800تا  750

& Gil, 1998)، 4%   را در نمونه %21را در جمعيت عمومي و-

ها شيوع خودزني يابيزدند. زمينههای باليني زن و مرد تخمين 
 ,Favazza) %38تا  14التحصيل را از در بين دانشجويان فارغ

در بين نوجوانان  ( Gratz, Conrad & Roemer, 2002؛1992
 & Patton, Harris, Carlin, Hibbert, Coffey) %9/6تا  1/5

Schwartz et al,1997 ؛Rodham, Hawton & Evans, 2004 

نوجوان  424و  440بر روی  نشان داده است. دو مطالعه (
 ,Ross & Heath) %9/13شيوع را به ترتيب  ميزانای مدرسه

 & Laye-Gindhu) ماه گذشته 12در طول  %15و ( 2003

Schonert-Reichl, 2005)  .گزارش كردند 

مطالعات مختلفي سن شروع و ميزان بالاتری از خودزني 
خودزني اند كه ، نشان دادهكردهرا در نوجوانان گزارش

 كهطوریيابد بهگرا با افزايش سن كاهش ميغيرخودكشي

 ،%17.2 نوجوانان ميان در گراشيوع خودجرحي غيرخودكشي
 %5.5 سالانبزرگ ميان در و %13.4 جوان سالانبزرگ ميان در

 ,Swannell, Martin, Page, Hasking & St John) است

نيز اوج رفتارهای  (Whitlock, 2010)ک ويتلا. (2014
 14سال و سن شروع را  14-17خودجرحي را بين سنين 

 نشان داد.  ( Favazza, Conterio, 1989)سالگي 

 به انگيزه و قصد برحسب خود به رسانآسيب رفتارهای
 قصد بدون  خودجرحي)  خودزني: شوندمي تقسيم دسته دو

 است مرگ آن نهايي هدف خودكشي كه اقدامات و( خودكشي
(Wrath & Adams, 2018). ۀانگيز  ۀتحقيقات تجربي دربار 

 ،يا انحراف كه ابراز، كاهش انددادهنشان خودزني  بنيادی
ريزی خشم يا تنهايي، افسردگي، احساس خلأ، برون احساس

و جداشدگي علل  تنش، تنبيه خود، كسب مجدد كنترل
 .(Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005) دانخودزني

همچنين، افراد خودزني را برای انحراف حواس از اتفاقات 

دهند و بعد از اقدام احساس بهتر و غيرقابل تحملّ انجام مي
؛ Briere & Gil, 1998)دهندشدگي نشان ميخلاصحالت 

Kemperman, Russ & Shearin, 1997 ؛Favazza, 

Conterio, 1989 ؛Favazza, 1992 ؛Herpertz, 1995)  در
اند كه هايي بودههای اخير تحقيقات عمدتاً مبتني بر نظريهدهه

فرسا يا كاهش عاطفه غيرقابل تحملّ يا طاقت برایخودزني را 

اند. های تجزيه و مسخ شخصيت دانستهساختن حالت متوقف
 ،افراد خودزن وسيلۀسطوح بالای عاطفۀ منفي گزارش شده به

ای و عنوان مكانيسم مقابله سازی خودزني بهاز مفهوم

 &Nixon,Cloutier)كندكنندگي هيجان حمايت ميتنظيم

Aggarwal, 2002) .حل خودزني يک راهذهن،  ۀطبق نظري
خشم، احساس گناه،  ،حالات آشوب دروني به تجربۀفيزيكي 

ناكامي، ترس از طرد، خشونت يا بدرفتاری ناشي از رهاشدگي 
فرويد . (Goldblatt, 2011)كنداز طرف مراقب اوليه فراهم مي

گناه منجر به  ۀشد( نيز معتقد بود احساسات سركوب1924)
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زوخيسم ای كه او آن را ماپديده شوند؛نياز به درد و رنج مي
كه  (Inbar, Pizarro, Gilovich & Ariely, 2013)اخلاقي ناميد

كنند در آن استانداردهای ايگو و سوپر ايگو باهم برخورد مي
گيرد و رفتار تنبيهي انتقام مي-خود راهو سوپر ايگو از 

 .(Nelissen & Zeelenberg, 2009) گيردمازوخيستي شكل مي

تأملّ در خود برانگيخته های شرم و گناه از طريق هيجان
شوند و در توجّه فرد به استانداردهای اخلاقي، اجتماعي و مي

ها و افكار، نيتّ بارۀبازخورد در راه ارائۀدهي مناسب از پاسخ

تنبيهي يا تقويتي رفتار را  ۀجنب بنابراينرفتارها نقش دارند 
 ,Lewis؛ Tangney, Stuewig & Mashek, 2007)دارند 

ما را برای رفتار توانند و مي (Tracy & Robins, 2006؛ 1971

های شناختي را مختل و در رفتار و فرآيند ناسازگارانه برانگيزند
  .(Jeffrey & Spencer, 2007)انطباقي اختلال ايجاد كنند

ها مهم بوده و نقش والدين در شكل دادن به اين هيجان
گيری اين شكل ها به شكل بالقوه برهای فرزندپروری آنشيوه

های گران شيوهتحليلها تأثير دارد و از ديدگاه روانهيجان
فرزندپروری والدين با احساسات شرم و گناه در فرزندان رابطه 

 . دارد

تعادل بخشيدن به تقصيراتشان، به خودشان درد  برایافراد 
كنند و تحقيقات اخير از رابطه بين احساس گناه و تحميل مي

 & Inbar, Pizarro, Gilovich) است خودزني حمايت كرده

Ariely, 2013) .نتايج پژوهش باستيان، جتن، فاسولي 
(Bastian, Jetten & Fasoli, 2011) درد  نشان داد كه تجربۀ

جسماني، احساس گناه مرتبط با رفتار غيراخلاقي را تسكين 
معمولاً از دوران رسان آسيبدهد؛ از اين رو رفتارهای خودمي

شده و با مشكلاتي در رابطه با اعضای خانواده شروعنوجواني 

های سخت والدين و نظارت و همسالان همراه است. تنبيه
بستگي به والدين نيز با رفتارهای ها و كيفيت پايين دلپايين آن

 & Victor, Hipwell, Stepp) رسان مرتبط استآسيبخود

Scott, 2019). ان، ها، شمردن نكات منفي فرزندطبق يافته
فرزند و تعداد بيشتر نظرات انتقادی -روابط ضعيف والد

رسان والدين در مورد نوجوانان، با رفتارهای خودآسيب

 ,Daly & Willoughby) نوجوانان مرتبط است غيركشندۀ

هدف اين پژوهش آگاهي از تجربيات و  ؛ بنابراين(2019
های نوجوانان دچار رفتار خودجرحي در باب احساس ديدگاه

شان بود تا ماهيت آن مشخص يافته از  والدينانتقال گناه و شرم
 شود.

 
 روش

اين آماری  جامعۀ آماري و نمونه: روش پژوهش، جامعۀ

های شهرستان بانه نآموزان دبيرستادانش ۀپژوهش شامل كلي
از سه مدرسه ای گيری تصادفي خوشهبود كه به روش نمونه

 Self-harm) خودآسيب به سپس پرسشنامۀ  انتخاب شدند؛

inventory)  خودجرح نوجوانان شناسايي و غربالگریبرای 
 مدرسۀ آموزدانش 84 شامل كه شد اجرا آنان از نفر 207 روی
 و سور كاني معلم مدرسۀ آموزدانش 50 زرواو، فرجي شهيد

 اجرای از بعد شد.مي خان كوچک مدرسۀ آموزدانش 73
 بودند كرده كسب را نمرات بالاترين كه نوجواناني پرسشنامه،

 مرحلۀ به رسيدن تا هاآن با و شدند تعيين هدفمند صورت به
 بود جلسه 7 مصاحبه جلسات تعداد. شد مصاحبه هاداده اشباع

 همچنين شد؛ برآورد دقيقه 30 هامصاحبه مدّت ميانگين و
 كيفي نوع از پژوهشاين . شد حاصل نفر 7 با هاداده اشباع

 متأثر تجربيات استقرايي، كيفي محتوای تحليل روش با و بوده
 دچار نوجوانان ديدگاه از را شرم و گناه احساسات از

 از كيفي محتوای تحليل .داد قرار بررسي مورد يرفتارخودزن

 به توجّه بدون كه است تحقيق روش نوعي استقرايي نوع
 و شده هاداده تحليل عرصۀ وارد ذهني و نظری هایزمينهپيش
 و كلّيت يک به ،هاداده مختلف یاجزا بررسي با دارد سعي
 مبادرت نظريه ايجاد احتمالاً و هاداده پنهان محتوای بيشتر
 سازی،آماده اصلي مرحلۀ سه دارایاين نوع پژوهش  .ورزد

 . است نتايج گزارش و سازماندهي

 
 ابزار سنجش

خود گزارشي  يک پرسشنامۀ :(SHIآسيب به خود ) پرسشنامۀ

گذاری آن به صورت بلي و خير انجام آيتمي است كه نمره 22
، ايد؟ اگر بلهعمداً بدن خود را زخمي كرده يا بريده»مي شود. 

الات اين پرسشنامه است. ای از سؤنمونه« تعداد دفعات...

سنجي اين پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفته های روانويژگي
و روايي همگرايي  (Sansone & Sansone, 2010)است

پرسشنامه با متغير خودتخريبي، ضريب همبستگي معنادار 
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 ,Wilkinson, Qiu) را نشان داده است 01/0در سطح  66/0

Neufeld, Jones & Goodyer, 2018)  همچنين پايايي

به دست  80/0پرسشنامه با آلفای كرونباخ برای كلّ سوالات 
در  .(Sansone, Wiederman & Sansone, 2018) آمده است

 Tahbaz)حسين زاده، قرباني و نيوی طاهبازايران 

Hoseinzadeh, Ghorbani & Nabavi, 2011)  مطالعۀدر 
-را به دست آورده 74/0پايايي اين پرسشنامه، آلفای كرونباخ 

ۀ آسيب به خود اند. در اين پژوهش آلفای كرونباخ پرسشنام

 به دست آمد.  76/0غربالگری  در مرحلۀ
 

 هاروش اجرا و تحلیل داده

 اخذ از بعد ،اخلاقي ملاحظات رعايت و پژوهش انجام برای
 پژوهش انجام مجوز بانه، پرورش و آموزش از لازم مجوزهای

. شد گرفته آموزاندانش از مصاحبه و پرسشنامه اجرای و
 بودند شده انتخاب مصاحبه برای كه آموزانيدانش همچنين

 شد تفهيم هاآن به و پركردند را اوليا و آموزدانش رضايت فرم
 و است علمي پژوهش اطلاعات، اينگرفتن   از هدف كه

 از قبل ها،براين افزون. ماندمي محرمانه كاملاً هاآن اطلاعات
 و شد گرفته هاآن صدای ضبط اجازۀ مصاحبه، فرآيند شروع

 بيشتر پژوهش اهداف بارۀدر بودند مايل كه كنندگانيمشاركت

 شده اعلام هاآن به ؛شدمي داده لازم توضيحات هاآن به بدانند،
 هاستآن برعهدۀ مصاحبه فرآيند ترک يا ادامه به تمايل كه بود

 و اصطلاحات كاربردن به از امكان حدّ تا شد سعي و
 كنندگانمشاركت ناراحتي موجب كه احتمالي هایبرچسب

 پژوهش نتايج كه پژوهشگر خود تعصبّ و داوریپيش و شود
 هایالزام و علمي صداقت تا شود پرهيز دهد قرار تأثير تحت را

 . شوند رعايت پژوهش اخلاقي
 عميق نسبتاً هایمصاحبه ها،داده آوریجمع اصلي روش

 اينبنابر بود؛ باز سؤالات با( چهره به چهره) ساختارمند نيمه

 با ابتدا مصاحبه و  فراهم هاسؤال پذيریانعطاف برای شرايط
 با هاسؤال ترينمرتبط وارد بعد و شروع كلّي سؤال يک

  .شدمي پژوهش

 شه مي" كه سؤال اين نظير كاوشي هایسؤال از همچنين
 تا شدمي استفاده نيز "بديد توضيح بيشتر رو مورد اين

 به نظر مورد پديدۀ از را شانتجربيات بتوانند كنندگانمشاركت
 كمک پژوهشي هایداده سازیغني به كرده مطرح كامل طور

 و توصيفي هاینوشته از تمهيدات اين كنار در. ندكن

 فرآيند بر بيشتر اشراف برای ميداني عرصۀ در هايييادداشت
 . شد استفاده نيز مصاحبه

 اعتبار و صحتّ ایبر كيفي، روش پژوهشگران بيشتر

و  لينكن شدۀ ارائه معيارهای از كيفي هایپژوهش هایداده
 باورپذيری، شامل (Lincoln & Guba, 1985)  گوبا

 استفاده پذيریاطمينان و پذيری تصديق پذيری،انتقال

 (. Rezapour Nasrabad, 2018)كنندمي
 نظری زمينۀپيش گونهبدون هيچ ها،داده گردآوری از پس

 ؛شوند نوشته عيناً تا شد مرور بار چندين هامصاحبه ذهني، و
 كدگذاری و مشخص كليدی نكات خط، به خط بررسي از بعد

 عنواني هاآن از هريک به و تعيين هاآن اساسي كدهای تا شدند
 هامقولهخرده و آميخته هم در مشترک عناوين سپس د،وش داده

 اصلي هایمقوله سپس و شوند دهيسازمان تا شدند تشكيل
 شدۀ سازیخلاصه جدول ،بعد مرحلۀ در. شدند ايجاد
 . شدند ارائه هامقولهخرده همراه به اصلي هایمقوله

 
 هایافته

ر نفر د 3سال بود. 15تا  13كنندگان بين سنّي مشاركت دامنۀ
لي ۀ هفتم تحصيپاي نفر در 2هشتم و  نفر در پايۀ 2پايۀ نهم، 

 بودند. 

كنندگان اين پژوهش را نوجوانان پسر تشكيل مشاركت همۀ

 .يک نفر، دو والدی بودندآنها بجز نوجوانان  دادند و همۀمي
مقوله  3در قالب  تحليل و تجزيهپس از  آمدهدستبههای داده
ها در داده تحليل و تجزيه مقوله درآمد كه خلاصۀخرده 6و 

 است. شده دادهنشان  1جدول 

 
 هاتحليل داده هاي حاصل ازمقولههاي اصلي و خردهمقوله ۀ: خلاص1جدول 
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 قول كوتاهنقل هامقولهبرچسب خرده های اصليبرچسب مقوله

 و شرممقوله اولّ: نوع احساس گناه 
 . احساس ناخوشايند1

 . احساس شرمندگي2

 "ناخوشايند، حس بد"

 "شرمندگي، ندامت، خجالت"

 مقوله دوّم: منابع انتقال احساس گناه و شرم
 . منابع متمركز  بر خود1

 منابع متمركز بر ديگری. 2

 "خود "

 "والدين"

 مقوله سوّم: پيامدهای انتقال احساس گناه و شرم
 . سازگارانه1

 نها. ناسازگار2

 "طلب بخشش"

 "رسانيرفتارهای خودآسيب"

 
 اصلي اوّل: نوع احساس گناه و شرم مقولۀ

شدۀ  تجربهاصلي، نوع احساسات گناه و شرم  اين مقولۀ
 مقولۀكنندگان را مشخص كرده كه دارای دو خردهمشاركت

بود كه در ادامه  "احساس شرمندگي "و  "ناخوشاينداحساس "
 شود.يک پرداخته ميبه تشريح هر

 يک: احساس ناخوشايند مقولۀخرده
كنندگان يک نوع احساس احساس گناه برای مشاركت

شتباه ايند بود كه از انجام رفتارها و اقدامات نادرست و ناخوشا
و  )رفتار بد(، ناشي شده و هم از منظر مذهبي و معنوی )خدا(

)پدر و مادر( و اجتماعي)معلم(  هم از منظر خانوادگي
 است.  قبولغيرقابل

، تمسخر، نگاه به نامحرم، گوييدروغمانند رفتارهايي 
 و ارات و ناراحت كردن والدينن انتظ، عدم برآورداحتراميبي

 ست كه احساس گناه را در، جزء اين رفتارهاساير مراجع مهم

 انگيزاند.فرد مرتكب، برمي
 

 كنندگانهاي مشاركتهايي از مصاحبهنمونه
 ساله 15، 1كد 

 شنويد،گناه يا شرم را مي ۀوقتي شما كلم

 آيد؟چه چيزهايي يا مواردی به ذهن شما مي 
 ناخوشايندی هستند.احساس  -

 احساس گناه و شرم چه جور احساسي هستند؟
يک نوع احساس ناخوشايند هست. وقتي اين احساس را   -

، دوست نداريم با كسي شودميداشته باشيم، دلمان گرفته 
 .شويمميحرف بزنيم و از خودمان متنفر 

 ساله 15، 3كد 

 احساس يا گناهكلمۀ شما وقتي كه كنيم شروع سؤال اين از
 ؟آيدمي ذهنتان به  چيزی چه ،شنويدمي را شرم

 .بد احساس -
 دهيد؟ توضيح بيشتر كمي توانيدمي چطور؟ يعني

. دهيممي انجام بدی كار ما كه است اين برای احساس اين -
 .باشيم داشته بدی احساس شودمي باعث دادن، انجام بد كار
 ساله 13، 5كد 
در مورد احساس گناه و شرم صحبت كنيم. وقتي   خواهيممي

 آيد؟به ذهنتان  مي ، چه چيزهايي شنويدمياين واژه ها را 
خب وقتي كه انسان كار بدی انجام بدهد، يک جور احساس  -

 ناخوشايندی خواهد داشت. 

 
 اول مقولۀخلاصۀ خرده :2جدول

 اصلي رچسب مقولۀب مقوله برچسب خرده برچسب  مفهوم

 نوع احساس گناه احساس ناخوشايند گناه
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 دو: احساس شرم ۀمقولخرده
ها اراحساس گناه ناشي از انجام رفت به مرور زمان، به دليل

ساس شرمندگي و اح ينوع و اقدامات نادرست و اشتباه،
در فرد پديدار شده و  ،همراه استزدگي ندامت كه با خجالت

  شود.گويای احساس شرم مي

 
 كنندگانهاي مشاركتهايي از مصاحبهنمونه
 ساله 15، 2كد 

 را شرم يا گناه ۀكلم شما وقتي كه كنيم شروع اينجا از
 آيد؟مي شما ذهن به  چيزهايي چه ،شنويدمي
 اينكه يعني هم شرم اشتباه؛ كار يک دادن انجام يعني گناه -

 .شودشرمگين مي بدهد، انجام گناهي كسي
 ساله 13، 4كد 

 ها به چه معني هستند؟گناه و شرم را مي توانيد تعريف كنيد؟ اين
گناه يعني كار بد و شرم يعني اينكه خجالت بكشيم يا  -

 كار باشيم و شرمنده شويم.گناه

 
 دوم مقولۀخلاصۀ خرده: 3جدول

 اصلي برچسب مقولۀ برچسب خرده مقوله برچسب  مفهوم

 شرم احساس نوع احساس شرمندگي شرم

                         
 اصلي دوّم: منابع انتقال احساس گناه و شرم ۀمقول

احساس  كند كه انتقال و تجربۀاصلي دو مشخص مي مقولۀ

ابعي قرار دارد و من تحت تأثير چه عوامل ،به فرد و شرمگناه 
منابع " و "منابع متمركز بر خود" مقولۀكه دارای دو خرده

 .بود "متمركز بر ديگری
 يک: منابع متمركز بر خود مقولۀخرده

ناشي از رفتارهای خود فرد است و  ،احساس گناه و شرم
رخي از دام به انجام باق كند.ميقلمداد خود را مقصر اصلي 

ويژه هأن انساني و مراجع مهم و آشنا بدور از ش رفتارهای
 يتوجهكنترلي كه نوعي هنجارشكني و بيوالدين و عدم خود

به استانداردها و انتظارات است، احساس گناه و شرم و تنفر 

را هسته و مركز اصلي ايجاد  او ايجاد كرده،از خود را در فرد 
 دهد.احساس گناه و شرم قرار مي

 

 كنندگانهاي مشاركتهايي از مصاحبهنمونه
 ساله 14، 6كد 

شوند شما احساس شما )پدر يا مادر شما( باعث مي ۀآيا خانواد
 گناه و شرم كنيد؟

-كرده كارهايي كه ناراحتم خيلي منم مقصرم و زياد امّا خيلي -

 نابود واقعاً من بفهمند اگر و هستند ناراضي امخانواده و ام
 .شوممي
 باشند؟ مهمتر خانواده كه شده باعث چيزی چه

 ديدشان نبايد است و واجب احترامشان هستند؛ خانواده خب -
 .شود عوض من به نسبت

 ساله 14، 7كد
 خداوند ازنظر كه كارهايي كرديد؛ اشاره بد كارهای به شما
 بد كارهای اين از چند مورد توانيدمي داد، انجام نبايد و بدند

 ببريد؟ نام را
 قتل، دزدی، مثلاً هستند؛ گناه كه هست زيادی كارهای خب -

 ...و غيبت دروغ،
 كنيد؟ گناه احساس كه ايدداده انجام كاری حالا تا
 شايد و كردم رو دوستانم غيبت گفتم، دروغ مثلاً. زياد بله، -

 .هم ديگری هایگناه
 حضور فعلاً اينكه يا كنيد اشاره ديگر هایگناه به نداريد دوست

 نداريد؟ ذهن
 شناسم و مي را خودم كه وقتي از من هست؛ شخصي كمي -

 با بخرد و موبايل برايم كه آوردم فشار پدرم به شدم، بزرگ
 من كه شده باعث همين ؛كنيمبازی مي موبايل دوستانم از يكي

 .بخوانم كمتر را هايم درس
 كنيد؟مي گناه احساس ، شده ترضعيف درسهايت اينكه از فقط

 موبايلم با هم گاهي بود، موبايل هایبدی از يكي اين راستش -
 .هستند گناه ها آن به كردن كه نگاه كنممي نگاه را چيزهايي

 جنسي است؟ مسائل به مربوط
 بله -



 107/  يخودزن ۀسابق يبه نوجوانان پسرِ دارا نياز والد افتهياحساس گناه و شرم انتقال يفيك ۀمطالع

 

 شرمندگي گناه و احساس دهيد، مي انجام را كار اين كه وقتي
 كنيد؟مي
 بدی آدم من كه كنممي احساس هميشه. زياد خيلي بله -

 كاری من چون. آيدنمي خوشش من از وقتهيچ  خدا. هستم
. امگفته دروغ هم پدرم به ندهيد؛ انجام گفته او كه كنممي را

 استفاده آن از كه دادم قول بهش خريد برايم موبايل وقتي
 توانمنمي كنمهم مي كاری هر دانمنمي ولي كنم؛مي درست
 .بگيرم را خودم جلوی

 شود؟مي چه نظرتان به بشود، خبر با كارت اين از پدرت اگر
 نگاه امخانواده و پدرم ۀچهر به حتي توانمنمي هيچوقت -

 ديندار خيلي گذارم و پدرممي احترام پدرم به خيلي من كنم،
 .هست

 هستي؟ پدرت شرمنده كه كني مي احساس
 بقيه و پدرم شرمنده هم بعد و خداوند شرمنده اول بله، -

 ام. خانواده

 
 خلاصه خرده مقوله سوم :4جدول

 برچسب مقوله اصلي برچسب خرده مقوله برچسب  مفهوم

 شرم و گناه احساس انتقال منابع منابع متمركز بر خود خود

 

 دو: منابع متمركز بر ديگری ۀمقولخرده
عدم درک نيازهای فرزند،  نشان داد كههای مصاحبه داده

يا ارتباط مثبت و سازنده با فرزند، عدم توجّه مثبت،  نداشتن
ناكافي و مشروط، داشتن انتظارات بيش از حد غيرمنطقي و 
خارج از توان فرد، حساسيت بيش از حد نسبت به هر نوع 

انه باعث ايجاد تنش و رفتار فرد و سبک فرزندپروری مستبد
كار   رزند شده كه موجبات از بين رفتن قبح و زشتي ف فشار بر

آن  به دنبالفراهم كرده و  را والدينبه فرزندان  ياحترامو بي 

ای از احساسات از جمله احساس گناه ناشي از ناراحت گستره
 شود. كردن والدين در آنها ايجاد مي

 

 هايي از مصاحبه نمونه
 ساله 13، 5كد 

هست كه باعث بشود شما بيشتر اين آيا در زندگي شما كسي 
 احساس )گناه( را داشته باشيد؟

ولي نمي دانم كه افرادی  مكننمي دانم، انسان كه تنها زندگي نمي -
 در زندگي باعث مي شوند كه من احساس گناه بكنم يا نه.

كرد، ديگر خيالش راحت بود ولي اگر انسان تنها زندگي مي
انجام بدهد همه بهش گير خدا نكند كه آدم كار اشتباهي 

دهم، مادرم مي گويد كه دهند مثلاً من هر كاری انجام ميمي
وقت به حرف من  ای، تو چرا هيچف... تو ديگر بزرگ شده

له را مه اش به من گير مي دهد، خيلي مسأدهي و هگوش نمي

كند. انتظار دارند مثل يک ربات هميشه بدانم كه تر ميبزرگ
 هم چه كاری انجام بد

 در اين مواقع بيشتر چه كاری انجام مي دهيد؟
 م عصباني مي شوم. كه مادرم با من دعوا مي كند، من وقتي -

 مي توانيد كمي بيشتر توضيح بدهيد؟
كنم هم مادرم و هم پدرم، بيشتر برادر احساس مي -

كنند ولي ترم را دوست دارند، تمام وقت به او توجه ميكوچک
 خدا نكند كه من كار اشتباهي انجام بدهم. 

 كنند؟به نظرت چرا پدر و مادرت اين طور فكر مي
كنند كه من بچه بزرگشان هستم، ديگر چون احساس مي -

 د. باه كنم. نمي دانم خيلي حساسننبايد اشت

 ساله 15، 2كد شماره 

 احساس تا باشند چگونه اطرافيانتان يا خودتان داريد دوست
 شود؟ ايجاد كمتری شرم و گناه

 خواهم مي كه حرفي بتوانم خواهدمي دلم هميشه خودم -
 بزنم را خودم حرف تر راحت توانستممي اگر. بزنم را بزنم
 كمي اگر. آمدمي وجود به هم گناه احساس اين كمتر شايد

 حرف، بخواهند كمتر و باشند داشته بيشتری درک والدينم
 عذاب اين ديگر شود،مي بهتر خيلي باشد خودشان حرف

 . ندارد وجود هم گناه و شرمندگي و وجدان
 هم والدين يا داني مي مقصر را خودت مواقع، ۀهم در آيا

 مقصرند؟
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 گاهي. نيستم مقصر من هم هميشه. دارد آن دليل به بستگي -
 دخواهنمي دلم من كه دارند انتظاری يا كنندمي یكار هاآن

 .دهم انجام
 مثلاً؟

 اگر حتي كنندمي درست بخواهد دلشان كه غذايي هر مثلاً -
 دوست كه را هاييلباس دهندنمي اجازه. دبيا بدم آن از من

 گير كاری هر به خلاصه بروم؛ كوه به دوستان با يا بپوشم دارم
 .دهندمي

 
 چهارم مقولۀخلاصۀ خرده :5جدول

 اصلي رچسب مقولۀب مقولهبرچسب خرده مفهومبرچسب  

 شرم و گناه احساس انتقال منابع منابع متمركز بر ديگری والدين

 

 اصلي سوّم: پيامدهای انتقال احساس گناه و شرم مقولۀ
 كند زماني كه در افراد احساس گناهاين مقوله مشخص مي

زنند كه دارای مي دست كارهاييو شرم شكل گرفت به چه 

پيامدهای "و  "نهاپيامدهای سازگار "ۀمقولدو خرده
 .است "ناسازگارانه

 يک: پيامدهای سازگارانه ۀمقولخرده

 كاستن از فشار و تنش حاصل برایوجوانان برخي از اين ن
 ه اقداماتي مثبت و سازگارانه دستب ،از احساس گناه و شرم

و طلب بخشش  جبراني از قبيل عذرخواهي كارهای. زنندمي
عدم تكرار  برایاز مراجع هدف، گريه كردن، تعهد دادن 

 ، بسيج كردن تمامای نادرست و دقت در رفتارهای خودرفتاره
تلاش خود برای برآوردن حداقل انتظارات و اميدواری به 

 .با خود بهبود روابط والدين
 

 كنندگانشركتهاي هايي از مصاحبهنمونه
 ساله 15، 3كد 

 پر شونده مصاحبه قبلاً كه اینامهپرسش هایگويه به توجّه با)
 زنيد؟مي منفي و كنندهمجازات هایحرف خودتان به( بود كرده

 افكار ]احساس[ اين وقتي وقتها بعضي. دارم حالت دو من -
 به دوستم... س را اين. كنممي بخشش طلب خدا از دارم، را

 از مدام اگر آيد،مي پيش برايت مشكلي كه وقتي گفت: من
 بيافتد بدی اتفاق دهدنمي اجازه خدا بكنيم، بخشش طلب خدا
 توانمنمي كنم، بخشش طلب خدا از خوب نتوانم اگر ولي

 .آيدمي بدم خيلي خودم از و كنم كنترل را خودم
 ساله 13، 4كد
 .گناه احساس همين داريد؟ را احساس اين بيشتر هاييوقت چه
 افتم.مي مادرم فكر به كه وقت هر -

 ييكارها چه بيشتر داريد تمايل كنيد،مي گناه احساس كه وقتي
 بدهيد؟ انجام را
كردن و تلاش  گريه.)هميشه هستم، مادرم فكر به روز هر من -

 (برای جبران

. 
 پنجم ۀمقولخلاصۀ خرده :6جدول

 اصلي رچسب مقولۀب مقولهبرچسب خرده برچسب  مفهوم

 شرم و گناه احساس انتقال پيامدهای پيامدهای سازگارانه رفتارهای سازگارانه

 
 دو: پيامدهای ناسازگارانه مقولۀخرده

اماتي شرم به اقدبرخي از نوجوانان دچار احساس گناه و 

واده و اجتماع، تلاش گيری از خاننارهكاز قبيل دوری،گريز و 
جويي و دعواپذيری، تلاش برای مستقل شدن كه دعوا برای

غالباً احساسي و زودهنگام است، روی آوردن به امتناعات 

ای، شكل دادن حس تنفر از خود و والدين، عدم تغذيه
. زنندخود دست مي رسان بهخودكنترلي و رفتارهای آسيب

دهد كه احساسات گناه و شرم پيامدهای ناسازگارانه نشان مي
كاستن از فشار و استرس ناشي  برایباعث اتخاذ تدابيری منفي 
مقوله ا توجّه به اين خردهب .شودمياز احساس گناه و شرم 



 109/  يخودزن ۀسابق يبه نوجوانان پسرِ دارا نياز والد افتهياحساس گناه و شرم انتقال يفيك ۀمطالع

 

كننده از رفتارهای مشخص شد كه برخي از افراد شركت
ش حاصل از احساس گناه و كاستن از تن برای جرحيخود

 كنند.استفاده مي يافتهانتقال شرم
 

 كنندگانشركتهاي هايي از مصاحبهنمونه
 ساله 14، 7كد 

 انجام را كاری چه شرمندگي شديد، و گناه احساس دچار وقتي
  شود؟ تمام خودش كنيد كهمي صبر طور همين آيا. دهيدمي
. كنممي گناه احساس خيلي بدم، انجام بدی كار كه وقتي -

 بعضي حتي. هستم ييگودروغ آدم كه من كنممي فكر هميشه
 ندارم بزنم؛ دوست حرف ندارم دوست كسي هيچ با ها توق

 .... بشينم گوشه يک دارم دوست ببينم؛ را امخانواده
 انجام كاری چه كني،مي گناه احساس كه وقتي خوابگاه در
 دهي؟مي
 نزديكم كندنمي تجرأ كسي. هستم عصباني ولي هيچ كاری -

 مشت ديوار به يا كنمدعوامي دوستانم با هاوقت خيلي. بشود
 . زنممي

 ساله 14، 6كد 

 كارهايي چه كنيد،مي شرم يا گناه احساسبيشتر  كه هاييوقت
 دهيد؟ مي انجام

 .نكنم فكر آن به كنممي سعي -
 چطور؟

 چيز به كنم مي سعي كنم؛مي پرت را خودم حواس مثلاً -
 به ديگر و كند پرت را حواسم كه كاری هر .كنم فكر ديگری

 هاوقت بعضي ولي كنممي كامپيوتری بازی نكنم؛ فكر كارم آن
-مي بيرون به و بشينم خانه در توانم نمي باشه، زياد خيلي كه

 .روم
 دهيد؟مي انجام خاصي كار خانه از بيرون در
 دنبال هستم، ناراحت چون هاوقت بيشر باشد؛ كه كاری هر -

 بايد هستم، عصباني همه و خودم دست از چون .گردممي دعوا
 دعوا دوستام با كنم، تمام را بد هایاحساس اين شكلي به

 . كنممي
 رساني؟مي آسيب هم خودت به
 .نيست مهم -

بوديد)در  كرده اشاره كارهايي به ای؟رسانده آسيب يعني
 ؟آيدمي يادتان پرسشنامه(،

 سر و مشت با و امكرده زخمي چاقو با را خودم اينكه. بله -
 .بودند تايي چند و زنممي ديوار به

 ساله 13، 5كد
 كارهايي چه بيشتر كرديد، شرم يا گناه احساس كه وقتي گفتيد
 دهيد؟مي انجام

 .شوممي عصباني -
 دهيد؟مي انجام كارهايي چه شديد عصباني وقتي

 انجام كاری چه داند نمي اصلاً شودمي عصباني وقتي آدم -
 دهد...مي
 ساله 15، 2كد
 گوشه يک در شما شديد، ناراحت دليل اين به كه وقتي مثلاً

 كسي به يا خودتون به اينكه يا رويدمي فرو فكر به و مينشينيد
 آن در كه را مكاني خواهيدمي يا برسانيد آسيب خواهيدمي

 ديگری؟ كار هر يا كنيد ترک را هستيد
 خيلي دهم،مي انجام اشتباهي كار كه مواقع اين در من ببينيد -

 اگر. بزنم حرف كسي با توانم نمي اصلاً. شوممي ناراحت
 خورد حتيمي هم به خودم از حالم باشد، اشتباه كارم خيلي
 دست كنممي گريه كه شوممي ناراحت قدر آن شبها بعضي
 مسائل دليل به مادرم با كه هم هاوقت بعضي. نيست خودم
 مادرم از چطور دانمنمي كنممي دعوا ساده خيلي

 از مادرم تا نباشم دنيا در دارم دوست كنم؛ خواهيمعذرت
 تكرار را كار اين هم باز چرا دانمنمي نشود ولي ناراحت دستم

 .كنممي
 چه كني، خواهيمعذرت مادرت از توانينمي كه مواقع اين در

 دهي؟مي انجام كاری
 بزرگم پدر خانه به روز دو شد، دعوام مادرم با كه روز يک -

 .نخوانم درس يا نخورم غذا اصلاً كه گيرممي تصميم رفتم يا
 ساله 15، 1كد
-مي انجام كاری چه مواقعي كه احساس گناه و شرم داريد در

 دهيد؟
 كاری هيچ توانمنمي اصلاً. بزنم حرف كسي هيچ با توانمنمي -

 كه روممي سرويس سلف به نه خوانممي درس نه بدهم؛ انجام
 .خوابممي فقط هيچي نه بخورم غذا
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-مي تمام مدتي از بعد چيز همه و شويدمي آرام خوابيدن با

 شود؟
 شكل همين كه است سال سه دو به نزديک ندارد، شدن تمام -

 درست كه امداده انجام را كارهايي هاوقت بعضي است حتي
 .اندنبوده

 كارهايي؟ چه
 نداريد؛ خبر شايد ايد، آمده مدرسه اين به امسال شما -

 نه كامل روز دو و بودم ناراحت خيلي كه  روز يک پارسال،
 كلاس به اجبار با فقط خوردم،مي غذا نه و خواندممي درس
 تمام جلوی و آمد پيشم( سرپرست...)آقای رفتم؛مي درس

 هستي عادی غير داری، رواني مشكل تو كه گفت هايماتاقيهم
-نمي ديگر بود، بد حالم خيلي كه هم من. ها حرف اين از و

 به ارك. شد دعوايمان...  آقای با و كنم كنترل را خودم توانستم
 كه دادم تعهد ولي كنند اخراجم خواستندمي كه كشيد جايي
 .ندهم انجام را كاری همچين ديگر

 فيزيكي؟ دعوای

 فكرم بود، شده خارج دستم از كنترل بخواهيد را راستش. بله -
 انسان خيلي. دارم دوست خيلي را...  آقای من. كردنمي كار

 . سوختمي حالم به دلش كه دانمهست مي محترمي
 پرسشنامه در خود عمدی كردن زخمي به اشاره به توجه با)

 ؟كردی زخمي را خودت حال به تا آيا( كه شد مطرح سؤال اين
 همين تابستان ؛(راست دست ساق به اشاره)كنيد نگاه. بله -

 درست را خانه حياط ديوار خواستمي پدرم كه بود امسال
 قرارمان دوستانم با هم من كنم كمكش فردا گفت: من به .كند
 اصرار هرچقدر پدرم. بدهيم فوتبال ۀمسابق فردا كه بود شده
 خانه به روز آن فردای كه وقتي. ندادم را جوابش من كرد

 به مانهمسايه با مادرت و پدر كه گفت مانهمسايه برگشتم
. بود افتاده پايين نردبان از پدرت كه گفت:. اندرفته بيمارستان

 ناراحت خيلي .بدهم انجام كاری چه دانستم نمي واقعاً ديگر
 و نكردم كمک پدرم به كه بودم شرمنده خودم از واقعاً. شدم
 آمد.... سرش به بلا اين
 داشت؟ ربط ماجرا اين به دستت روی زخم اين

بريدم  شيشه با را دستم كارم، اين جبران  برای هم من بله، -
 .بفهمند مادرم و پدر ندادم اجازه ولي

 
 ششممقولۀ خرده خلاصۀ :7 جدول

 اصليرچسب مقولۀ ب مقولهبرچسب خرده برچسب  مفهوم

 پيامدهای انتقال احساس گناه و شرم ناسازگارانه پيامدهای رفتارهای ناسازاگارانه

 
 گیریو نتیجه بحث

تجربه احساس گناه و شرم انتقال  هدف اين پژوهش مطالعۀ
خودزني بود.  دارای سابقۀ پسر يافته از والدين در نوجوانان

كنندگان های اين پژوهش نشان داد كه برای شركتيافته

نوعي احساس ناخوشايند ناشي از رفتارها و  ،احساس گناه
 ، برها در باب احساس گناهبنابراين آن بوداقدامات نادرست 

كردند. خاص تمركز مي عنصر ناخوشايند بودن و رفتار

نوعي احساس شرمندگي و  ،ها احساس شرمآنهمچنين برای 
اين نوع  ا پشيماني و ندامت بود؛خجالت زدگي  همراه ب

بنابراين اين دو  ؛دشاحساس بيشتر در درون فرد تشكيل مي
كن است فرد را دچار رنج كرده و مايل به انجام احساس مم

كه چرا احساس گناه ما را دچار رنج كارهايي كند. در مورد اين

معتقد است  (Herbertt Fingarette)ت كند، هربرت فينگرمي

ملي كه انجام شده با د چون عكه در اينجا وجدان نقش دار
فرد باوجدان مطابقت ندارد و وجدان آن را ناخشنود تلقي  ارادۀ
شود ضعيف و محدود شده و تحقير مي هكند و آن ارادمي

برد و به دنبال بنابراين فرد از وجدان نافرمان خود رنج مي
 ,Morris)ها بكاهد رود تا از شدت اين رنجاقداماتي مي

معتقدند  (Villiams & Bybee, 1994)بي ويليامز و باي. (1981

كه احساس گناه احساس ناخوشايندی است كه با 
خودسرزنشي و خودمقصری قوی همراه بوده و از اقدامات 

ود. شغيراجتماعي و غيرعادی و رفتارهای نامناسب ناشي مي
دردناک، با كوچک و  ياحساس عنوانهمچنين احساس شرم به

ناتواني همراه است و برعكس ارزشي و خوار شدن، بي
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احساس گناه كه بر رفتار خاص تمركز دارد، شرم كلّ وجود 
-پذيری روانقرار داده و زمينه را برای آسيب فرد را تحت تأثير

كند بنابراين اين دو احساس، رفتارها و كلّ شناختي بيشتر مي
وضعيت  كنندۀمنعكسپس كند وجود فرد را درگير خود مي

بارخورد در  راه ارائۀفي فرد بوده و فرد را از شناختي و عاط

متوجّه استانداردهای اخلاقي و ها و رفتارها مورد افكار، نيت
؛ Tangney, Stuewig & Mashek, 2007) كنندمياجتماعي 

Lewis, 1971 ؛Lewis, 2000.)  مذهبي در نقش وابستگي

هد كه ناباورها، دزني نشان ميبيني رفتار خودآسيبپيش
حالي  ، اين درزنندميخودآسيب منكران بيشتر به و  خدايانبي

ميزان ترين و مسلمانان پايين (Baptist) هااست كه باپتيست

 كنندگرا را تجربه ميرفتارهای خودآسيبي غيرخودكشي
(Gholamrezaei, Stefano & Heath, 2015) . همسو با اين

نوجواناني كه دهد ان ميهای پژوهش حاضر نشپژوهش، يافته
ند، كنو دعا استفاده مي مذهبي مثل گفتگو با خدا، نماز از مقابلۀ

 د. رنتری برای مواجهه با احساس گناه و شرم دارفتار انطباقي
اين پژوهش از اعضای كنندگان كه مشاركتبا توجّه به اين

عنوان يكي از منابع و عوامل ويژه والدين خود بهخانواده و به
احساس گناه و شرم و به تبع آن گرايش به سمت اصلي ايجاد 

جرحي اشاره كردند، رساني از جمله خودرفتارهای خودآسيب

رسد والدين و نوجوانان خودجرح در زندگي به نظر مي
ويژه ابراز زای بيشتری دارند و بهمشترک خود روابط تنش

ها وجود محبت و حمايت عاطفي لازم )مخصوصاً مادر( بين آن
 د. ندار خود از فرزند ایوالدين  انتظارت غيرواقع بينانه وندارد 

 ,Hurd) نلراين يافته با نتايج پژوهش هرد، وودينگ و 

Wooding & Noller, 1999) بيلن و همكاران ،(Bailen et al, 

راث و (؛ Victor & et al, 2019) ؛ ويكتور و همكاران(2018
 Martin)؛ مارتين و همكاران (Wrath & Adams, 2018)آدامز 

0162et al, &  خاوير و همكاران ،)(2016Xavier, et al, ) ين 

پور و وخاني (Yen, et al, 2015)و همكاران 
 ست. همسو(  ,2013Khanipour, et al)همكاران

های مهم اين پژوهش روی آوردن يكي ديگر از يافته

رفتارهای ناسازگارانه ، به نوجوانان دچار احساس گناه و شرم
كاستن از حالت تنش حاصل از اين  برایاز جمله خودجرحي 

احساسات بود. اين نوجوانان كه دچار احساس گناه و شرم 

جايي كه به والدين خود وابستگي دارند و شوند از آنمي
عنوان  توانايي ابراز وجود و دفاع از خود را در مقابل والدين به

ها را ه ندارند، خشم و نفرت از آنمنبع قدرت در خانواد
 بنابراين كنندجرحي تخليه ميكرده و به شكل خوددروني

های منفي ممكن است ما را عنوان هيجانخشم، گناه و شرم به

-برای رفتار كردن به شكل ناسازگارانه برانگيخته كنند و مي

اختلال ايجاد  ما رفتار انطباقي های شناختي وفرآينددر توانند 
اساس  بر. (Karimi, 2001 ؛Jeffrey & Spencer, 2007) ندكن

خود و  ي، اين نوجوانان برای درک نواقصخودتنبيه فرضيۀ
 كنندعمل ناپسند انجام شده، خود را مجازات و تنبيه مي

(Daly & Willoughby, 2019) احساس گناه در مورد ؛

برای كاستن تخلّفات اخلاقي خود، در خودتنبيهي فيزيكي 
ويژه در رفتارهای خودآسيبي غيركشنده نقش احساس گناه به

 & Davis؛ Inbar, Pizarro, Gilovich & Ariely, 2013)دارد

Frawley, 1994)یرفتار ديني كه برای كنترل فرزندان از. وال 
كنند، عملاً گرچه تنبيه بدني پرخاشگرانه استفاده مي-منفعل

و  به نوجوان« بد بودن»تزريق احساس دهند، اما با انجام نمي

گناه يا  های ثانويۀو، نوجوان را با هيجاننارضايتي از ا
تنها « فراخود متورم»شرمساری و به زبان روان تحليلي، 

يابد كه زماني كاهش مي ،گذارند و احساس بد بودن در فردمي

-های ارتباطي منفعل. استفاده از شيوهكندميتنبيه خود را 
ندپروری توسط والدين، سبک پرخاشگرانه در فرز

كه  ایگونهآورد؛ بهوجوانان به وجود ميای در ندوسوگرايانه
نوجوان در برخورد با وجوه متفاوت يک رفتار واحد از والد 

كند و نه بدون شود كه نه از او پيروی ميخويش دچار ابهام مي
پيروی، وضعيت هيجاني خوشايندی دارد.  انگيزش برای 

مختاری را تواند خلاقيت و خودنگيخته ميودارفتارهای خ
های پرورش دهد، اما احساس گناه و شرم به عنوان هيجان

ثانويه و اجتماعي توسط مراجع قدرت )والدين( بر عليه اين 

شوند. اين نوع ده ميهای خودانگيخته و درونزاد استفاانگيزش
شناختي فرزندی روشي ساده و آسان اما آسيب-والد رابطۀ

 شود. مانع تكوين هويت موفق در نوجوانان مي است و

گناه و  توان گفت اگر نوجوانان، احساسطور كلّي ميبه
توانند قدرت انطباقي و سازگاری مي ،شرم را كمتر تجربه كنند

 ،مثبت يارتباطشود والدين از بيشتری داشته باشند. پيشنهاد مي
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دشان گرم و مستمر و توجّه كافي و نامشروط با فرزند خو
غيرمنطقي در مورد فرزند استفاده نمايند و از انتظارات و افكار 

يد داشت اما ك. اين پژوهش بر يک متغير محيطي تأندپرهيز كن
-مانند روابط منفعلانه و منفعل متغيرهای محيطي ديگر نيز

باط های فرزندپروری در ارتپرخاشگرانه و همچنين انواع شيوه

بررسي بايد خودجرحي دارند  سابقۀوالدين با نوجواناني كه 
رواني )مانند روان -شوند. برای بررسي متغيرهای درون

شود سركوبگری عاطفي و ناگويي رنجوری( پيشنهاد مي

خلقي، علائم افسردگي، تصوير بدني منفي، اعتياد به اينترنت 
های آزاری، غفلت و ويژگيكنترل شود و تاريخچۀ كودک نيز

های بعدی در نظر گرفته در پژوهش شناختي خانوادهجمعيت

 شوند.
اظهاری است و فقط بر روی اين پژوهش مبتني بر خود

يک متغير يعني  گرفته و تمركز اصلي آن برپسرها انجام 
 ستۀو تجربۀ زي احساس گناه و شرم انتقال يافته از والدين بود

ن سوگيری و سانسور كرد كه امكانوجوانان پسر را جستجو مي
اند كه در تعميم د داشت؛ اينها محدوديتهاييدر آن وجو

 های اين پژوهش بايد مدنظر باشند. يافته
عزيزاني كه در نگارش اين  از همۀتشكر و قدرداني: 

ويژه از نوجوانان صميمانه ما را همراهي نمودند به پژوهش

ني ها قدرداكننده و معلمان و مديران ارجمند آنعزيز مشاركت
 شود. مي

نجام های شخصي افع: پژوهش حاضر با هزينهتضاد منا
اشته ونه تضاد منافعي به دنبال ندگيافت و برای نويسندگان هيچ

 است.
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